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غلامرضا بنی اسدی

اقتصاد جالبی داریم. قیمت دلار که افزایش پیدا می کند، سایر قیمت ها هم آسانسور سوار می شوند و در پشت بام 
طبقه اول فرود می آیند. قیمت دلار که می آید پایین، قیمت سایر کالاها نه تنها به پایین نگاه نمی کنند، بلکه بازهم 
دنبال آسانسوری هســتند که از «بام خانه» به «بام ثریا» برساندشان. انگار برخلاف همه دنیا، اقتصاد ما چیزی به 
نام تعادل و توزین نمی شناسد. البته مقداری تقصیر خود ماست که نظام تقاضامان با کاهش عرضه، ارتقا می  یابد.
اما بخش اعظم ماجرا به عهده حضراتی است که تا تقاضا را رو به افزایش می بینند، عرضه را در منحنی تند کاهش 
می گذارند تا فردا با افزایش آسانســوری قیمت، به مردم ولع زده بفروشــند. قصه محل انبار خودروها را که یادمان 
هست؛ یکی مثلا یک آینه کم داشت و یکی چراغ راهنمایش نصب نشده بود و سومی زه درش نامیزان بود و به عنوان 

خودروی ناقص به کناری نهاده شده بود تا پس از افزایش قیمت به وسط میدان بیاید.
قصه دیگــر کالاها هم از ایــن ماجرا دور نیســت و مدام دارنــد جالبی ایــن اقتصاد را بیشــتر و مــا را از همه ملل، 
«شگفت انگیزتر» می کنند. چنان درگیر این افزایش تقاضا و کاهش عرضه و پیش خرید هستیم که یادمان می رود 
بپرسیم قیمت هایی که با افزایش نرخ دلار به آســمان رفتند، چرا حالا با کاهش این نرخ، سر پایین آمدن چند پله 
را هم ندارند؟هرجای دنیا بود، قیمت های جهش یافته، کاهش می یافتند. مگر نه اینکه صعودی شــدن نرخ ارز و 
سکه را به عنوان پیشران قیمت ها مطرح می کردند؟ این دو زبان بسته یاغی که دارند پله به پله و حتی چند پله پایین 
می آیند، پس چرا آثارش را در بازار نمی بینیم؟ این چسبندگی قیمت ها به فراتر از سقف را با چه چسبی رقم زده اند 

که جدا نمی شود؟

دلار ارزان شد
کالاها ارزان نمی شود؟

 عاطفه همایونی | مترجم
شما هم از آن هایی بودید که فکر 
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می کردند بعد از تماشــای یک 
قســمت از برنامــه «نقاشــی با 
باب راس» می توانند با پنج ضربه 
قلم موی بادبزنی، جادو کنند و 
یکــی از آن  درخت  هــای زیبــا 
بکشند؟ قلم موی باب راس برای خیلی ها 
حکم چوب جادوی هری پاتر را داشت، اما 
جان لــوری در اولیــن قســمت از برنامه 
جدیدش، «نقاشــی  با جــان»، با یکی از 
همان قلم موهای بادبزنی یک خط سیاه 
بزرگ روی این تصورات می کشــد: «باب 
راس اشــتباه می کرد؛ همــه نمی تونن 
نقاشی کنن و همه درخت ها هم خوشحال 

نیستن.»
در برنامه «نقاشــی با جان» که از شــبکه 
«اچ بی اُ» پخش می شــود، جــان لوری، 
بازیگــر و موســیقی دان آمریکایــی، 
همان طور که قلم مو را بر صفحه ســفید 
بوم می کشد، خاطرات تاریک زندگی اش 
را هم مرور می کند. جان لــوری از زمانی 
می گوید که به مدت سه ســاعت در یک 
کمد با ریک جیمز(Rick James) و استیو 
روبــل(Steve Rubell) درحــال مصرف 
مواد بوده است یا زمان دیگری که خودش 
را به آتش کشیده و زخمی شده بود. او روز 
شومی را به یاد می آورد که یک مارماهی را 
خفه کرد؛ همان مارماهی ای که در کاور 
آلبوم موسیقی اش در ســال۱۹۸۸ از آن 
اســتفاده کرد. در این میان، لوری حدود 
۲۰سال را توصیف می کند؛ زمانی که به 
بیماری لایم مبتلا شــده بود و باعث شد 
او موســیقی را رها کند و به طور جدی به 
نقاشــی بپردازد. هرچند این داستان ها 
در نوع خود بسیار جذاب هستند، به نظر 
می رسد بسیاری از آن ها ارتباط چندانی با 
نقاشی ای که لوری در حال آموزش دادن 
آن اســت، ندارند. لوری هفته گذشته در 
یک ویدئو اعتراف کرد که بیشتر خاطراتش 
«هیچ ارتباطی بــه نقاشــی ها ندارند.» 
برنامه «نقاشی با جان»، ســه دهه پس از 
اولین سریال لوری با عنوان «ماهیگیری 
بــا جــان»(۱۹۹۱) پخش می شــود. در 

«ماهیگیری با جان»، لوری مهمان های 
مشهوری مثل جیم جارموش، ویلم دفو 
و تام ویتــس را دعوت می کرد تــا باهم به 
ماهیگیری بروند. اما برنامه نقاشی جان 
ماننــد برنامه قبلــی اش، خیلــی جنبه 
آموزشی ندارد. به هرحال لوری توضیح 
می دهد که قرار نبوده اســت این برنامه 
یک نمایش تلویزیونی باشد. او می گوید: 
«با خودم فکر کردم که مــردم این روزها 
خیلی افسرده هستند، پس مجموعه ای 
از آموزش های یک دقیقه ای درست کنیم 
و در اینســتاگرام بگذاریم تا روحیه مردم 
کمی عوض شود.» نقاشی های لوری، 
نظر بسیاری از منتقدان را به خود جلب 
کرده است. کارهای او در نگارخانه های 
نقاشی سراسر جهان به نمایش درآمده 
است و در مجموعه دائمی موزه هنرهای 
مدرن قــرار دارد. امــا او می گوید این ها 
دلیل اصلی وی برای نقاشــی نیستند: 
«من آن ها را برای خودم نقاشی می کنم، 
حتی اگر همه آن ها در پایان ســال، زیر 
کاناپه من قرار بگیرنــد، بازهم به این کار 

ادامه می دهم.»
از اواخر دهه۷۰، برای ســال های زیادی 
لوری چهــره  ثابــت ســینما و تلویزیون، 
موســیقی و هنر نیویورک بود. او مؤسس 
 The)«گروه موســیقی جاز «لونج لیزرد
Lounge Lizards) و بازیگــر فیلم های 
مشــهور جیم جارمــوش، «عجیب تر از 

بهشت» و «مغلوب قانون»، بود. در برنامه 
«نقاشــی با لوری» که در خانه او در یکی 
از جزایر کارائیب فیلم برداری شده است، 
نمایی نزدیک از بوم نقاشــی و رنگ ها با 
زمزمه های لــوری از آهنگ هــای خود و 
داســتان های عجیب زندگی اش همراه 
می شود. این نمایش به طور عینی نشان 
می دهــد که لــوری از زمان تــرک دنیای 
موســیقی و ســینما، یعنی نزدیک به دو 
دهه قبل، مشغول به چه کاری بوده است: 

نقاشی و نقاشی بیشتر.
او در مصاحبــه ای بــا «نیویورک تایمز» 
در پاسخ به این ســوال که چه چیزی او 
را به ســمت  نقاشی ســوق داده است، 
می گوید: «من قبلا زیاد در خانه جک 
اســمیت(بازیگر و کارگــردان) وقــت 
می گذراندم و او در تمام آن مدت درحال 
نقاشی کشــیدن بود. از او می پرسیدم 
«چرا این کار را می کنی؟» و او می گفت 
«وقتی نقاشی نمی کنم، حس خوبی 
ندارم.» حالا برای من هم نقاشی شبیه 
به یک اجبار شده است، یک نوع مراقبه. 
وقتی نقاشی نمی کشم، حس خوبی 
ندارم.» بــرای لوری، نقاشــی بیش از 
همه مانند خلــق موســیقی و اجرای 
زنده اســت. او توضیح می دهد: «شما 
درحــال خلق یــک جهان هســتید و 
به نوعی دنیایی را که خود درحال خلق 

آن هستید، دنبال می کنید.»

همه درخت ها خوشحال نیستند
درباره برنامه «نقاشی با جان» که از شبکه «اچ بی اُ» پخش می شود

برای خواندن مجله 
عصر شهرآرا 

کد را اسکن کنید

ورود سپاه روسیه به ایران  در جریان جنگ جهانی اول
هنوز مدتی از تاج گذاری احمدشاه قاجار نگذشته بود که جنگ جهانی اول آغاز شد. در این جنگ، دولت  های روسیه، 
انگلستان و فرانسه با دولت  های آلمان، اتریش، مجارستان و ایتالیا به نبرد برخاستند و پس از مدتی، حکومت عثمانی نیز 
اتحاد خویش را با آلمان اعلام کرد و در عمل  وارد جنگ شد. طرفین جنگ تلاش زیادی کردند تا در دولت ایران نفوذ و آن 
را به نفع خویش، وارد کارزار کنند و از منطقه سوق  الجیشی ایران، ضربه سهمگینی به دشمن خود وارد کنند. در این زمان، 
مستوفی  الممالک، ریاست دولت را برعهده داشت. وی بی  طرفی ایران را در جنگ اعلام کرد، اما هیچ کدام از طرفین جنگ، 
اعتنایی به این امر نکردند و وارد خاک ایران شدند. انگلستان از جنوب و روسیه از شمال کشور، متجاوزانه وارد ایران شدند 
و منطقه وسیعی را به اشغال خویش درآوردند. روسیه پس از هجوم به ایران، به جنگ با نیروهای عثمانی که در آذربایجان به 

خاک ایران تجاوز کرده بودند، پرداخت و هر دو اشغالگر به جان هم افتادند 
تااین که نیروهای امپراتوری عثمانی شکست خوردند. حاکمیت ایران در این 
زمان به ضعیف  ترین درجه رسید و اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور به شدت 
پریشان و بحران  ز  ده بود. اشغال قسمت شمالی ایران ازسوی دولت تزار روس، 
سه سال طول کشید. درنهایت در سال۱۲۹۶ خورشیدی (۱۹۱۷میلادی) 
انقلاب کمونیستی روسیه به وقوع پیوست و نیروهای روسی به دلیل اوضاع 

پریشان داخلی روسیه، شمال ایران را تخلیه کردند.

تاریخ نگار
۱۲۹۳
بهمن
۰۴

علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری

  پرسش : به جای عبارت  "کان لم یکن" در نامه های اداری چه عبارتی را پیشنهاد می کنید؟
با سپاس

   پاسخ:به جای 
- ...بدیهی است در صورت عدم اقدام به موقع، موضوع کان لم یکن تلقی می گردد.

بنویسیم
 ...بدیهی است در صورت اقدام نکردن به موقع، موضوع تمام شده تلقی می شود.

یا
... بدیهی است در صورت اقدام  نکردن به موقع، موضوع را تمام شده در نظر بگیرید.

#زین_قند_پارسی

توهین آمیــز علیــه  ســخنان 
رئیس جمهــور در یــک برنامــه 
تلویزیونــی، چنان کــه انتظار 
می رفت، واکنش های بسیاری 

را برانگیخت.
اینکه یک نفر، برخاسته از حوزه 
دین و دارای پوشش روحانیان، 
فرهنگــی  برنامــه  یــک  در 

تلویزیونی از واژه های ســخیف -موسوم 
به«ادبیــات منقلی»- اســتفاده کند، به 
همــان اندازه که شــگفت انگیز اســت، 
بی گمان واکنش های نکوهش آمیز را نیز 

درپی می آورد.
واکنش هــای چند روز اخیــر را از همین 
منظــر، می تــوان فهــم کــرد؛ هرچند 
منتقدان، چنین ادبیاتی را بیشتر از این 
بابت سرزنش کرده اند که مخاطب سخن، 
رئیس جمهور -شخص دوم کشور- بوده 

است؛ نقدی که بی شک، درست است.
من اما در این مجال، اجــازه می خواهم 
زاویه نگاه خودم را کمی تغییر دهم و بگویم 
اگر مخاطب سخنان فرد توهین کننده، 
رئیس جمهــور و هیــچ صاحب منصــب 
سیاسی یا اجرایی کشور نیز نبود، زشتی 
آن ســخنان را ســر ســوزنی نمی کاست 
و از پیامدهــای ناگوارش بــر جامعه کم 

نمی کرد.
اما برنامــه تلویزیونی ای کــه درباره اش 
سخن می گوییم، چگونه برنامه ای است؟

برنامه «زاویه» که از شــبکه چهارم پخش 
می شود، به فرهنگ و اندیشه می پردازد 
و اگــر گاه، رخدادهــای سیاســی روز 
را در کانــون توجه قــرار می دهد، جنس 
پرداختنش متفاوت اســت؛ به این معنا 
که درپی کاویدن ریشه ها و پشتوانه های 

فکری تحولات است.
همچنان که گاهی در فضای مجازی، 
گزیده  فایل های تصویری از ســخنان 
داغ و جنجالــی مهمان های گوناگون 
همین برنامه، دست به دست می شود که 
نشان می دهد «زاویه» مخاطب نسبی 
خودش را -خاصه از میــان مخاطبان 
اندیشــه ورز- دارد و فضای گفت وگوی 
آزادانه تــری را نســبت به  برنامه هــای 
تحلیلی دیگر در شبکه های تلویزیونی، 

در پیش گرفته است.
با این همه و تا پیــش از برنامه اخیر که 
یکی از مهمان ها ســخن به زشــتی بر 
زبان راند، فضای «زاویــه» چنین تند و 
رادیکال نشــده و عقلانیــت و اعتدال 
حاکم بــر آن، هرگز دســتخوش تهدید 

نشده بود.   

چنین تهدیــدی بــرای فضای 
گفت وگــو در کشــور، درواقع، 
یک خطر ویرانگر اســت، آن هم 
در شرایطی که نزدیک شدن به 
انتخابات ســال آینده، نقدها و 
گفت وگوهای جــدی و بی پرده 
اما با پایبندی بــه «آداب نقد» را 

می طلبد.
در اینجا ســخن از این جنــاح و آن جناح 
نیســت؛ ســخن از یک بیماری سیاسی 
فراگیر اســت کــه برخی ها تــا تریبونی 
به دستشــان می رســد، افســار سخن را 
رهــا می کنند و بــه گمان خودشــان، به 
فاش گویــی می افتنــد، بی آ نکــه درنظر 
بگیرند که هتاکی و اشتلم خوانی شــان، 
بیــش از هرچیز، موجب بســته شــدن 
کانال گفت وگو می شود؛گفت وگویی که 
همین مقدارش نیز بــرای جامعه ایرانی 
هرچند کم اما کیمیاست و بی گمان برای 

گسترش آن باید بسیار کوشید.
در ایــن میان، بد نیســت به یــاد بیاوریم 
برخــی مناظره هــای اول انقــلاب را در 
تلویزیــون آن ســال ها کــه نماینده های 
مارکسیســت ها از یک سو و نماینده های 
جریان انقلابیون مسلمان از سوی دیگر، 
رودررو می نشستند و بی پرده و رک اما در 
نهایت ادب، با یکدیگر سخن می گفتند. 
فیلم هــای آن مناظره هــا که ایــن روزها 
گزیده هایش از تلویزیون پخش می شود، 
نشــان می دهد که یک کلمه دربردارنده 
زشت گویی و حرمت شکنی، در سخنان 
هیچ یک از دو سوی میز مناظره، بر زبان 

آورده نمی شده است.
کوتاه ســخن اینکه اگر به جای ســخن 
مستند و پایبندی به ادب و آداب گفت وگو 
و  نیــز به جــای داشــتن روح علمی(به 
قول اســتاد مطهری، چه بســا عالمانی 
که از اکســیر روح علمی بی بهره اند)، به 
درشــت گویی و متلک پرانی و گفته های 
بدون ســند و مدرک و پنجه کشــیدن بر 
چهره یکدیگر رو بیاوریــم، این موضوع 
بی شــک، چیزی جــز مصــداق «پاچه 
ورمالیسم» سیاسی نیست که پیامدش، 
تنگ شــدن مجال گفت وگو و از دســت 

دادن گوهر «نقد» است.
+پس از تحریــر: روح علمی یعنی درباره هیچ 
رخداد یا پدیده ای، «پیش داوری» و «قضاوت 
زودهنــگام» نکنیــم. یعنــی واقعیت هــا را 
آن گونه که در عالم واقع هســتند، بپذیریم و 
دربرابرشان تمکین کنیم، نه چنان که دوست 
داریم باشند. برگرفته از کتاب تعلیم وتربیت در 

اسلام، به قلم علامه مرتضی مطهری.
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شلیک به گفت وگو از «زاویه» دیگراد
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    تایم

این مجله همواره برای رخدادها و شخصیت های مختلف از طرح های خلاقانه برای جلد 
خود استفاده می کند. جلدهای تایم در ۴سال ریاست جمهوری ترامپ نیز تامل برانگیز 

است.

این مجله در آخرین شــماره خود، روز اول حضور جو 
بایدن را در اتــاق به هم ریختــه رئیس جمهور آمریکا 
پس از رفتن دونالد ترامپ به تصویر کشیده و نوشته 
است: «روز اول». جزئیات این تصویر مانند آشفتگی و 
درهم ریختگی پرونده ها، نوشته شدن حرف T ابتدای 
اسم ترامپ روی پرده و رنگ پاشــی روی میز، گوشی 
تلفنی که رها شده اســت، کلاه قرمز نماد ترامپ روی 
زمین، ردپاهای کثیف، بلندگوی وسط اتاق، غذاهای 
نیمه خــورده روی میز، پرده های پــاره و گچ بری های 
شکســته، کاغذهای روی زمین و بایدن که پشت به 
دوربین و متفکر رو به پنجره به جمع کردن خرابکاری ها 

فکر می کند، درخورتوجه است.

لوفیگارو      
لوفیگارو کــه از قدیمی ترین و 
روزنامه های صبح فرانســه از 
پرآوازه تریــن نشــریات جهان 
است، در پاریس منتشر می شود. 
خط مشــی این روزنامه برپایه 
اصول محافظه کاری و نشریه ای 
مردمی است. لوفیگارو در آخرین 
شماره خود نوشته است: «اروپا 
با تهدید کمبود واکسن(کرونا) 

روبه روست».
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بهروز فرهمند
 روزنامه نگار

«کلی بنت» که پیش از این در ســال ۲۰۰۲ جایزه پولیتزر را دریافت کرده است در کاریکاتوری 
که در روزنامه «چاتانوگا تایمز فری پرس»(Chattanooga Times Free Press) چاپ شده، دو 
رئیس جمهور پیشین(دونالد ترامپ) و فعلی(جو بایدن) ایالات متحده آمریکا را در یک قاب جا 
داده اســت. یکی دارد با پُتک می رود و دیگری چسب به دســت می آید تا خرابکاری های به جا 

مانده  از رئیس جمهور پیشین را رفع و رجوع کند.


